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 درس یازدهم: آن شب عزیز
 

 دوستیطلبی، وطن: جنگ، دفاع مقدس، شهادتمایهدرون /  خاطره: قالب  /انقلاب اسلامی : ادبیات نوع ادبی
 

 /توان حرکت نداشتم)کنایه( : پاهایم سست شده بود(3 / مجاز از اختیار: دست(2 / به من هم گفتید)رای متممی((من را هم گفتید: 1
 کسی  حرف(6 /خوردن، کاری کردن)کنایه(  تکان کردن، حرکت: شتنقدم بردا قدم از(5/ آشفته و ناراحت بودم)کنایه(: لرزیدقلبم می(4

مجاز از (دیروز: 9 / مجاز از حالامروز: (8 /کننده ، پافشاریاصرارکننده: *مُصرّ(7 /اعتنایی کردن، نافرمانی کردن. بیگذاشتن:  پا زیر را

را  تانحرفعشقم به این بود که : مجاز از سخن)(حرف10 /  همیشگی است، کنایه( صحبتنیست:  دیروز و امروز )صحبت گذشته

  از شما اطاعت کنم )کنایه( /: فرمانتان را ببرم(11 / مند بودم، کنایه(به شنیدن سخنان شما بسیار علاقه: بشنوم

دهید، اما باز هم میتوانستم، شما عصبانی شدید؛ گفتید که دستور آقا! نمی دشاما نمی ؛که بروم، همه را گفتید 1من را هم گفتید

-قلبم می؛ 3پاهایم سست شده بود؛ 2دست خودم نبوده رفتند، اما من نتوانستم آقا! د، بقیّنه توانستمن نتوانستم بروم؛ بقیّ

 گذاشته پا زیر را شما  حرفناکرده خواستم که خداینمی م.، نداشت5قدم از قدم بردارمه کاین بودم؛ قوّت کرده عرق ؛4لرزید

 نیست، 9دیروز و 8امروز صحبت. شما هایحرف شنیدن در بودم 7رمُصِ همه از بیش من که دانیدمی ندارد، خودتان فتنگ. 6باشم

صحبت ترس نبود؛ دوست داشتن بود؛  .علمم هستیدم باز که اکنون تا بودید معلمم که زمان آن از. است بوده طوراین همیشه

 .ن هم دوستتان دارم؛ بیشتر از همیشهالآ . ...11نتان را ببرمفرما را بشنوم،10تانحرفعشقم به این بود که 
 

 / اید )کنایه(نرفته: ایدسرنزده.3 /نوبت سوم، خرداد  :ثلث سوم.2 /دهنده تاب و ناراحت به علتّ قرار گرفتن در وضع آزاربی :*کلافه.1
اندازند. این دستمال امروز به عنوان نشانۀ جنگ و جهاد به به گردن می دستمال بزرگی است که رزمندگان اغلب .چَفیه:5 /بلند، پُشته ۀتپّ .تَل:4

نور خورشید چشمهایتان را اذیت  :زدهایتان را میآفتاب، چشم.7 /نوعی اسلحۀ کمری که جای چند فشنگ دارد.  .کلُت:6 /رود. کار می

.خیز 9 /محافظ قرار دادن چیزی برای چیز دیگر(: *حمایل کردنحافظ )دارنده، منگه :*.حَمایل8 /)آفتاب، مجاز از نور خورشید(  ، کنایهکردمی

 مرا جمع کرد مخود :م.کِز کرد11 /یکتاپرست، خداشناس)اینجا اسم خاص است(  موحّد:.10 / پریدنجَستن از جایی به جای دیگر،  برداشتن:

 حد نظامی که معمولاً شامل سه گروهان است.  وا :*.گرُدان13 / نفس؛ مجاز از لحظه.دم: 12 /)کنایه(  ای نشستمدر گوشهو 

 ایداید، رفتهرا که داده 2ثلث سومگفت نمرات بس سراغ شما را از او گرفتم. می کردم بعد از رفتن شما، از 1کلافهمدیر را 

 من نداشت، یقین ولی باشید؛ رفته جبهه که دادمی احتمال .3ایدسرنزدهتان هم حتی گفت برای گرفتن حقوقخبر و میبی  آقا!

 برای و -کمر بر 6کلُت و گردن بر 5چفیه –اید ایستاده خاکی 4تلّ بالای بر که ندیدم خودم چشمهای با وقتی تا نداشتم یقین هم

 .نکردم یقین کنید،می صحبت هابچه

کرده  8حمایلشده بود، های درشتتان که در نور آفتاب جمع برای همین، دستتان را بر چشم 7؛زدهایتان را میآفتاب، چشم 

سال و نیم پیش فرق زیادی نکرده بودید. وقتی یقینم  دادید. با یکبودید، دست دیگرتان را هم به هنگام صحبت کردن تکان می

 ولی شما، شاگرد 10 ام،یموحد من! موسوی آقای و فریاد بزنم: 9خیز بردارماختیار به سویتان شد که خودتانید، نزدیک بود بی

 ولی دیدید؛ که است معلوم دیدید، مرا هم شما. 11کردم کز ایگوشه آخر، ردیف پشت و شدم مسلط خودم بر نکردم؛ را کار این

چه کاری آمده بودم، آن قدر جذب دیدار شما شده بودم که  یبرا رفت یادم. نیستم مطمئن باشیدم، شناخته 12دم همان اینکه

 .امشما آمده 13ردانگُفراموش کردم برای رساندن پیغام به 

 شناخته دم همان »در « م»نقش   /بدل « : شما شاگرد  ام،موحدی من! موسوی آقای»نقش قسمت خط کشیده شده :دستور

  مفعول )من را شناخته باشید( /«:  مباشید
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جمع صَلات)صلَاه(؛  صلوات:.3 /اکبر گفتن الله تکبیر:.2 /گفتید)کنایه( با جذابیت و هیجان سخن می :زدیدگرم و پرشور حرف می.1

: فرونشست.4 /گفتن است. « اللهم صلّ علی محمّد و آل محمد»درودها، تحیّات، صلوات در متن درس به معنی درود خاص فرستادن بر پیامبر، 

به سرعت برخاستم)کنایه(  دم:کنده ش .از جا6 / ، کنایهامیدوار و آسوده کرد مرا دلم را گرم کرد:.5 / )کنایه( )ماضی ساده(یافت ، پایانتمام شد

 شبه جمله، در مفهوم تحسین و تمجید به: به.7 /

 حمله که بود پیدا هایتانصحبت از. افتادنمی کلامتان از شوخی و طنز و مثل کلاس، 1زدیدگرم و پرشور حرف میمثل کلاس، 

 شناخته مرا اینکه فکر  .آمدید من سمت به ،4فرونشستها بچه 3صلواتو  2تکبیرهایتان تمام شد و وقتی حرف .است کار در

 آغوش شما. «...من موسوی، آقای»: بگویم اینکه از قبل. دویدم شما سمت به و 6شدم کنده جا از  5.کرد گرم را دلم باشید،

ز از یاد ه اسم و فامیلم را هنوک این از کردم تعجب  «!موحدی احمدجان علیکم سلام 7!بهبه »: گفتید و زدید لبخند و گشودید

 .بوسیدیم و فشردیم آغوش در سخت را همدیگر اید؛نبرده

 گرم حرف زدن  /  آمیزی:حس :آرایه
 

حسّ بویایی ]اینجا مجاز از هوشیاری  :*شامّه.3 / زمان حمله نزدیک است)کنایه( :آیدبوی حمله می.2 /قابلِ گفتن، گفتنی  .قابلِ عرض:1

خودداری کردن از انجام کاری از روی قصد و با بهانه آوردن، به ویژه خودداری  :*.طفره رفتن5 /عجیب، دور، شگفت  .غریب:4 /و زیرکی[ 

شبیه  :دادبوی التماس می.7 /پافشاری کردن، الحاح  .اصِرار:6 /الی یا کشاندن موضوع به موضوعات دیگر. ؤکردن از پاسخ صریح دادن به س

: گم کنم.9 /مجاب کردن، وادار به قبول امری کردن( : *متقاعد کردنمجاب؛ قانع شده )شده، مُجاب :*. متقاعد8  /التماس بود )کنایه( 

 :نداشتید.دریغ 12 /دنبال کردن، از پی چیزی رفتن .تعقیب:11 /شرح حال بگویم.  رازو نیاز کنم،:به درد دل بنشینم.10 /پنهان کنم)کنایه(

 .آید، سایۀ موهوم از کسی یا چیزیه به صورت سیاهی به نظر می: آنچ*شَبَح.13 / کردیدنمی، خودداری کردیدنمیمضایقه 

 .نداشتم 1عرض قابل خبر من و کردید الؤس  ها درآمدیم. از حال و روزدست مرا گرفتید و از میان بچه

 2؟آیدبوی حمله میپرسیدم اگر اشتباه نکنم، 

 زمان حمله عجیب نیست( ینزدیک )با توجه به زیرکی شما تشخیص ...................... «.نیست 4غریب لهحم بوی تشخیص شماقوی  3شامّۀ از»گفتید: 

 «السلام ما را دوست داشته باشد؟کنید امام حسین علیهفکر می»گفتم: 

 «.داندمی قدر و فهمدمی را داشتن دوست کس هر از بیش حسین و حسینید عاشق شما  چرا که نه،»گفتید: 

 «.کنید؟ نه برای جنگیدن، برای با شما همراه بودن، برای جنگ یاد گرفتناه میپس در این حمله مرا هم با خود همر»گفتم: 

 .کرد 8متقاعد، عاقبت شما را 7دادبوی التماس میمن که  6هایاصرارولی  5رفتیدطفره میآوردید و پذیرفتید، بهانه مینمی

ها بعد از شام پراکنده شدند، هر کدام به سویی بچه. کردیم، انجام شدر میمقدمات کار بسیار زودتر از آنچه من و شما تصوّ

 10به درد دل بنشینمو با خدای خود  9گم کنمای خودم را ها در گوشهخواستم که چون دیگر بچهتوانستم و میرفتند. من هم می

 .تر داشتماما همراهی با شما را دوست

، تنها و تنها برای 12دریغ نداشتیدتن هیچ چیز به شاگردانتان چون شما معلمم بودید و از آموخ ؛کردم 11تانتعقیبآنکه بدانید بی

 ، کنایهکردمبه دنبال سایه شما حرکت می ......................................................................... .کردممی تعقیب تاریکی میان در را شما  13شبحتعلیم گرفتن، 

 بوی حمله، بوی التماس )حمله و التماس ]مثل عطر[ بو دارند(: ۀ مکنیهاستعار  /بوی التماس دادن  - بوی حمله: آمدن آمیزیحس :آرایه

 مفعول )شما را تعقیب کردم.( / : «تعقیبتان کردم»در « تان»نقش ضمیر :دستور
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 مراقبتنگهبانی،  بانی:دیده.2 /: ویژگی جای خلوت و آرام و بدون رفت و آمد *.دِنج1

 برآمده هم کنار در که ایتپّه دو ایم. میانۀبودم که نفهمیدم چقدر از سنگرها فاصله گرفتهکاری خودم قدر مراقب پنهانآن

 سنگر این از پیش که بود پیدا  شانید.ک خاک تلّ دو آن سوی به مرا گمان همین. خدا با کردن خلوت برای بود 1یدنج جای بود،

 .است بوده دشمن انفرادی یا  2بانیدیده
 

 کنجکاوی از که گودالی.4 / ایمنی، پناه.امان: 3 / ، جای دیده شدندورترین جایی که بتوان دید.دیدرس: 2 / ایندزیبا، خوشلطیف: .1

 مخفیگاه توانستمی کجا.5 / تشکیل شده بود )کنایه( با زمین توپ ۀگلول برخوردگودالی که بر اثر  :بود آمده فراهم خاک در توپ گلوله

توانست سجده بهترین حالتی بود که می.7 /بدن ، تن جُثّه:.6 / مخفیگاه من باشد)استفهام انکاری(توانست جای دیگری نمی: باشد؟ من

معنی  -کرد، سجده بود. بهترین حالتی که مرا با زمین همسطح و از دید دشمن دور میمعنی ظاهری: : سطح و یکسان کندمرا با خاک هم

 / آوازآهنگ،  لحن:.9 / انگیزغم :*حزین.8 /رابر خدا نشان دهد، حالت سجده بود. بهترین حالتی که کوچکی و حقارت مرا در بکنایی: 
مواظب بودن، مراقبت کردن  پاییدن:.12 /راز و نیاز کردن با خدا، راز دل گفتن  مناجات:.11 / ور کردن، روشن کردنهشعلبرافروختن: .10

 دن ور انداز کردن، نگریستن، سنجی برانداز کردن:.14 / شد)کنایه(دیده نمیآمد: نمی چشم به.13 /

 3اماندر  2دیدرسیبایست هر چه زودتر مخفیگاهی پیدا کنم که از هر یید کرد. میأو سبک و ملایم شما گمان مرا ت 1لطیف ۀزمزم

 ماه که زمانی در ،5باشد من مخفیگاه توانستمی کجا ،4بود آمده فراهم خاک در توپ ۀگلول کنجکاوی از که گودالی جز  بمانم.

آدمی را ایستاده یا نشسته در  6ۀجثّقدر نبود که بتواند آمد؟ ولی عمق گودال آنبیرون می تیره ایابره پشت از سربلند داشت

  .7توانست مرا با خاک همسطح و یکسان کندسجده بهترین حالتی بود که میخود بگیرد. 

 پیدا  ؛ از حفظ هم؛خواندیدمی کمیل دعای بود که در عمرم شنیده بودم. 9یلحنترین و عاشقانه 8ترینحزینآمد، صدایی که می

 نیروهای تا بود فاصله چقدر مگر نبود؛ روشنی 10برافروختن جای بودید، نشسته شما  که آنجا  خوانید،می حفظ از که بود

 را اطراف و درآوردم گودال از را سر  اول. رسدمی انتها به دارد 11مناجات و نیاز و راز که بود پیدا لحنتان از! دشمن؟

و راه بازگشت  41برانداز کردمدوباره اطراف را  آمدم، در گودال از آرام .31آمدنمی چشم به بود اگر یا  نبود خبری ،21مپایید

 .رسیدممی سنگرها به شما از پیش بایستمی را پیش گرفتم، از همان مسیر که آمده بودم.

 وتوپ  ۀگلول به کنجکاوینسبت دادن  استعاره: تشخیص و /به چشم آمدن خبر – لطیف و سبک و ملایم ۀزمزم: آمیزیحس: آرایه

 ایستاده و نشسته /  تضاد: /تشکیل گودال به خاطر کنجکاوی گلوله توپ!  تعلیل:حسن /ماه  ی )افتخار( بهسربلند
 

 جا، محل، قرارگاه ع: موض.3 /حواستان به این دنیا نبود، در عالم معنویت بودید )کنایه( نبودید:  دنیا این در.2 /حتماً  قطعاً،.به حتم: 1

شوم. بر تلّ خاکی گم می 1حتمبهتر بروم پیش اگر کردم فکر. کنم پیدا توانستمنمی را جهت ماندم، قدری از راه را که رفتم،

شدید، نمی من حضور متوجه کردم،نمی صدایتان من اگر حتی نبودید؛ خودتان حال به. آمدید که نکشید طول خیلی نشستم.

اده کرده آم که را پاسخی هم من و کنم؟می چه آنجا شب وقت آن که پرسیدیدمی من از بودید اگر 2.نبودید دنیا ینا در نبودید،

 موضع به وقتی. بودید بلد را راه یقیناً که شما راه افتادیم. 3موضعولی نپرسیدید. با هم به سوی  .دادمبودم تحویلتان می

 شما از را حمله زمان نفری چند گرفتند، میان در را شما و شدند جمع شما دور بودند، پراکنده کنار و گوشه که هابچه رسیدیم،

 .پرسیدند

 «.خیلی نباید مانده باشد» گفتید: 

 «فرصت خوابیدن هست؟» گفتند: 
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 /( کنایهه اندازه داشتن )امل و بخواب ک.سیر خواب شدن: 3 /)کنایه(  آب پر کرده بود: آب برداشته بود.2 / در پیپی پیوسته،امان: .بی1
 ؛ کنایه(بک بخوابید، کم بخوابیدس :خواب را مزمزه کنیدچشیدن ).مزمزه کردن: 4

فرصت چُرتی شاید ». گفتید: 2آب برداشته بودباریده بود و سنگرها را  1امانبیخسته بودند. شب قبل نخوابیده بودند. باران 

چنان که شسته بخوابید؛ آنن یا ایستاده .نخوابید سیر ولی بچشید؛ ،4کنید مزمزه را خواب  .3سیر خواب نباید شداما  ؛باشد

 مسلط شما بر ایخواسته و تمایل هیچ که نگذارید تان مسلط باشید.کمترین صدا برخیزید؛ نه امشب فقط که همیشه بر همه چیبی

 «ید و منتظر خبر باشید.شود. حالا برو مسلط شما بر تواندنمی هم دشمن باشد، چنین اگر. شود

 چشیدن خواب: آمیزیحس / : ایستاده و نشستهتضاد /ها مسلط شدن تمایلات و خواسته –مزمزه کردن و چشیدن خواب : استعاره: آرایه

 

میدان  معرکه:.3 / : تشبیه و کنایه از خیلی سریع مثل برق و باد.2 / از شما پیروی کنم؛ کنایه )پا مجاز از قدم(پا جای پای شما بگذارم: .1

کلاشینکف؛  کِلاش:.7 / روحصدای بیصدای خشک: .6 / صدای ضعیف )کنایه(صدای کودکانه: .5 /ترسناک، هولناک  .مهیب:4جنگ / 

کرد. ساخت، در خود گم میدر خود پنهان می کرد:در خود هضم میتحلیل، گوارش) .هضم:8  /نوعی سلاح در انواع خودکار و نیمه خودکار 

 پیشی گرفتن:.12 / نشانه، اثرردّ: .11  /شروع به دویدن کردم  :گذاشتم بنا را بر دویدن.10 /قطعی، حتمی  .مسلّم:9 /و استعاره(  کنایه

 پیش افتادن، جلو زدن / 

، 1ارمپا جای پای شما بگذای نه چندان دور سعی کردم که اطرافتان که خلوت شد، به سمت سنگرتان راه افتادید و من هم با فاصله

 و تاریکی. 3معرکهخودم را به سنگر برسانم و تفنگم را بردارم. آنچه مشکل بود، یافتن شما بود در این  2مثل برق و باد

بود که در  9مسلّمکرد. می 8هضمرا در خود  7کلاش 6خشکامّا  5صدای کودکانهآن،  4مهیبتوپخانه شروع کرده بود و صدای 

گم کرده داشتم.  10بنا را بر دویدن گذاشتمرفتند، ها پیش میود پیدا کرد. به سمتی که بچهشمیان یا پشت نیروها شما را نمی

کردم. بایست پیدایتان میصدای شما می  11 ردّماندم. از کردم، ناکام میآمده بودم که جنگیدن یاد بگیرم و اگر شما را پیدا نمی

 شکل.ها سخت ماز بچه 12پیشی گرفتنراه تنگ و باریک بود و 

صدای کودکانه »هایآرایه /کلاش  صدای خشک: آمیزیحس/  : مثل برق و بادتشبیه /  صدای مهیب و صدای کودکانه: تضاد :آرایه

 تشبیه، تشخیص و استعاره و کنایه از ضعیف / «:کلاش

 

وارۀ دفاعیِ خاکی برای حفاظت در برابر در اصطلاح نظامی دی ریز:خاک.3 / : فضا، میدان، عرصه.محوّطه2 /محلّ عبور، گذرگاه  :*.معَبَر1

شلّیک نواری از  رگبار:.6 /نوعی مسلسل سنگین  .دوشکا:5/  سلاح خودکار آتشین، نوعی مسلسل سنگین تیربار:.4 /آتش توپخانۀ دشمن 

-بی.7 /( کردندو تیراندازی می بودند تیربار، دوشکا و ... افرادی که پشتمجاز از  تیر و رگبار:تیربار، دوشکا، تکگلوله به وسیلۀ مسلسل )

 بدون حصار و نرده؛ آن چه اطراف آن را حصار نگرفته باشد.   :*حِفاظ

-، تک5هادوشکا ،4هاتیرباراما هنوز از شما نشانی نبود.  ؛دشمن شدیم 3هایریزخاکپیش روی  2طهمحوّتمام شد و وارد  1رعبَمَ

 به لحظه 7حفاظبی هایبچه ۀفاصل اما بازدارند؛ ریزخاک به شدن نزدیک از را هابچه که بود این تلاششان همه 6هارگبارتیرها و 

 .شدمی کمتر ریزخاک با لحظه

 مراعات نظیر، مجاز .«: کردند ... تیرها و رگبارها تلاش میتیربارها، دوشکاها، تک»های آرایه
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لۀ کوتاه فلزی یا مقوّایی که در آن باروت تعبیه شده و برای تیراندازی با لو فشنگ:.3 / تاب، توان .رَمق:2 /شدند میزخمی :افتادندمی.1

 جنگیدند، کنایه(با تمام وجود و تا آخرین لحظه می ریختند:هاشان میهایشان را در آخرین فشنگآخرین رمق)رود.اسلحۀ گرم به کار می

ها شود و گلولهجعبۀ فلزی مخزن گلوله که به اسلحه وصل می: *شابخ.5 / کرد، کنایهاندازی میکرد، تیرشلیک می کرد:آتش به پا می.4 /

چشمتان .7 /به ستوه آمدن، به تنگ آمدن، خسته و عاجز شدن  .ذلّه شدن:6 / است.[« ممیز»]اینجا  شود.پی در پی از آن وارد لولۀ سلاح می

 جنگ کردندر خوب بلدی آتیش خاموش کنی: .9 / تحسین ۀملجشبهلله: ا. ماشاء8 /چشم مجاز از نگاه( )کنایه ،مرا دیدید به من افتاد:

 خورد)کنایه(کنیم؛ دشمن شکست میپیروزی کسب میکار تمومه: .10 /و نابودی دشمن مهارت داری)کنایه( 

 3هایشانفشنگهایشان را در آخرین 2رمقرفتند و آخرین ریز نشانه میخوابیده به سمت خاک ،1افتادندمیهایی که وقتی بچه

ریز را که حرکت بمانم و فقط دنبال شما بگردم. آن قسمت خاکجایز نبود که من همچنان بی کردند،ریختند و شلیک میمی

و با خاموش شدن آن  آتش خالی کردم ۀنقط نگم را درست در همانفش 5خشابنشانه رفتم و یک  ،4کردبه پا می آتشبیشتر 

بودند، تکبیر گفتند. بعد از فرو نشستن  6ذلّه شدهها هم که انگار از دست آن نیرو گرفتم و بچّه آمد،آتش که تیربار به نظر می

کردید و هر کدام را به ها را به اسم صدا میصدای تکبیر بود که صدای شما را شنیدم. از سمت چپ با شور و حالی عجیب بچه

خوب 8اللهماشاءتو چرا واستادی؟ برو جلو دیگه. تو که » گفتید: ، 7چشمتان به من افتاددادید. یک لحظه که کاری فرمان می

 .«10کار تمومه، برو جلو دیگه؛ برو! دو تا تکبیر دیگه بگی 9بلدی آتیش خاموش کنی

 

ریب و مظلومانه، مانند انسانهای غ .غریبانه:3 /نابودی، نابود کردن  .انهدام:2 /بسیار خوشحال شدم)کنایه(  :.بال درآوردم؛ عشق کردم1

 یک دستتان قطع شده، کنایهاید: یک دست از دست داده.5 /به همه گفتید)رای متممی(  همه را گفتید:.4 /کس  بی

آن تیربار کار من بوده است و از طرفی دلم  2انهداماید که از اینکه فهمیده 1عشق کردم، 1بال درآوردماز طرفی ذوق کردم، 

 ا از خودتان دور کنید.خواست که حضور مرا بفهمید و مرنمی

اگر قرار  خودم را آهسته به پشت سرتان کشاندم تا بلکه از یادتان بروم و بتوانم همچنان با شما باشم. یک لحظه فکر کردم که

 شد؟ چه معلّم عجیبی!بود شما فقط کار یک نفر را انجام بدهید، سرنوشت حمله چه می

ولی بی اختیار پیش دویدم  .گفتید و تفنگ از دستتان افتاد و من نفهمیدم چرا 3ایغریبانه« یا مهدی»درست در همان لحظه، شما

شدیم تا اختیار، خم میافتاد و ما بیتا تفنگ را بردارم و به دستتان بدهم؛ مثل گاهی که در کلاس، قلمی، کاغذی از دستتان می

 آن را به شما بدهیم.

ریزد، تفنگ را با دست چپ از من نگاه کردم، دیدم که از مچتان خون می ایستاده بودید؛ ولی تفنگ را نگرفتید. به دستتان

 5اید.یک دست از دست دادهکه بروند، من را هم گفتید و باز برگشتید به حال اولتان؛ انگار نه انگار که  4همه را گفتیدگرفتید و 

و به عهده گرفتن و انجام  کوشیسخت اگر شد؟:میرا انجام بدهید، سرنوشت حمله چه اگر قرار بود شما فقط کار یک نفر : مفهوم

 خوردیم. رسید و ما شکست میو )رزمندگانی مثل او( نبود حمله به سرانجام نمی فرماندهدادن کارهای زیاد 
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شما را  بگیرمتان:.3 /کنایه( ) تر، اندوهبارتر، سوزناکتردردآور :تر.جگرخراش2 / و رنج انداخت دردبه تعادل را به هم زد،  .در هم پیچاند:1

 جناغ، استخوان پهن و دراز در جلو قفسۀ سینه /  :*جناق.4 /بگیرم 

امّا همان یک لحظه پیش، از شما یاد گرفته بودم که با تیر بر زمین نیفتم.  1در هم پیچاندیک تیر هم به زانوی من خورد که مرا 

، به زمین 3بگیرمتانپیچیدید و تا من  . نتوانستید ایستاده بمانید، به خود2ترجگرخراشگفتید؛ اما این بار « یا مهدی»شما دوباره 

 تان، به زیر قلبتان.سینه 4جناقافتاده بودید. سرتان را توانستم در دست بگیرم؛ دیگران هم آمدند، تیر انگار خورده بود به 
 

 / دار شود)کنایه(رد، عهدهبپذی در دست بگیرد:.2 /عذر و دلیل آوردن، به تعویق انداختن چیزی یا انجام کاری، درنگ، اهمال کردن  :*.تعلّل1
 سخنی که همراه با خشم، خشونت و اعتراض است و معمولاً به قصد ترساندن و تهدید کردن کسی گفته می شود. /: *.تشر3

هایتان داد زدید و به همه دستور دادید که بروند، وقتی که ها دورتان جمع شدند، عصبانی شدید، با آخرین رمقاز اینکه بچه

دهید؛ به یک نفر هم گفتید که به برادر محسن خبر بدهد که ادامۀ حمله را شان کردید. گفتید که دستور میند، موظّفکرد 1تعلّل

    2در دست بگیرد.

خواستم دستورتان را اطاعت کنم، اما نتوانستم، زدید که بروم، سرتان را روی زمین بگذارم و بروم. من می 3تشردوباره به من 

 انستم.باور کنید که نتو

برادر محسن فرماندهی حمله را به عهده بگیرد، من توان فرماندهی  د که ادامۀ حمله را در دست بگیرد.یبه برادر محسن خبر بده: مفهوم

 ندارم و در حال شهادت هستم.
 

خاموش شدید: .2 /«  نَّ محمّداً رسول اللهاَشهدُ اَ» و « اَشهدُ اَن لا اِلهَ إلّا الله» عبارت است از دو عبارت « دو گواهی»به معنای  شهادتین:.1 

 مجاز از سنگ قبر  سنگ:.4 / منطقۀ درگیری با دشمن)اینجا منظور پشت خط است( خط:.3 /شهید شدید)کنایه(  ساکت شدید،

 آخرین کلامتان یا مهدی بود. 2.خاموش شدیدگفتید و یک بار دیگر امام زمان را صدا زدید و  1شهادینشما 

ام به این است که هر روز صبح دم و حالا دل خوشیرساندم و بیهوش ش 3خطافتخارم این است که خودم با پای لنگ شما را به 

را بشویم، گلدانتان را آب بدهم و خاطراتم را با  4تانسنگبا این یک پا و دو عصا به اینجا بیایم. گَرد قاب عکستان را پاک کنم. 

 ام آقا!       آید. به همین زندهشما مرور بکنم. هر روز چیزهای بیشتری از آن شب عزیز یادم می

 سید مهدی شجاعیسانتا ماریا)مجموعه آثار(، 

 شهدا / زندگی با خاطرات شهید دوستان ۀیاد و خاطر و گرامیداشت یادآوری: مفهوم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  های مهم املاییگروه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاب / ثلث سوم / تلّ و تپه / چفیه و دستمال / کلت و اسلحه / حمایل و محافظ / موحد و ار کننده / کلافه و بیمُصرّ و اصر

صرار و پافشاری / فره و خودداری / اِغریب / طَعجیب و قوی /  ۀکرده / تکبیر و صلوات / شامّیکتاپرست / اندوهگین و کِز

ترین لحن / موضع دشمن / صدای مهیب / هضم و بانی / حزینسنگر دیده /متقاعد و قانع / شَبحَ موهوم / تعقیب و گریز 

تحلیل / معبر و گذرگاه / آخرین رمق / ذِلّه شدن و به ستوه آمدن / انهدام و ویرانی / جناق)جناغ( سینه / تعلل و عذر و 

 و دادگاه / روضه و نوحه / اهمال و به تعویق انداختن / تهدید و تشر / حیثیت و آبرو / ملاحظه و مراقبت / محضر 
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 کارگاه متن پژوهی
 

 قلمرو زبانی ـــــــــــــــــــــــــــ

 های زیر را بنویسید..با توجه به متن درس، معنای واژه1

 ............................................................. محل عبور، گذرگاه *مَعبَر

 ............ خسته و درمانده شدن، عاجز شدن................ *ذلّه شدن
 

 های وصفی یا اضافی بسازید..شش واژۀ مهمّ املایی از متن درس انتخاب کنید و به کمک آنها ترکیب2

 / انهدام نیرو دبیرستان ۀ............................................................. شمشیر حمایل / جناق سینه / محوط اضافی:ترکیب 

 ضعیف / لحن حزین / معبر تنگ / شبح ترسناک ۀ................................................. صدای مهیب / جثّ ترکیب وصفی:
 

 ها را مشخص کنید..در بند پنجم، زمان فعل3

 شناخته مرا اینکه فکر  )ماضی ساده( .آمدید من سمت هب )ماضی ساده( ،فرونشستها و تکبیر و صلوات بچه )ماضی ساده(شدهایتان تمام وقتی حرف

 :بگویم اینکه از قبل  )ماضی ساده( .دویدم شما سمت به و )ماضی ساده(شدم کنده جا از  )ماضی ساده( .کرد گرم را دلم ،)ماضی التزامی(باشید

 علیکم سلام !بهبه » )ماضی ساده(: گفتید و )ماضی ساده( دزدی لبخند و  )ماضی ساده(گشودید آغوش شما. «...من موسوی، آقای»  )مضارع التزامی(

 آغوش در سخت را همدیگر  )ماضی نقلی منفی(؛ایدنبردهه اسم و فامیلم را هنوز از یاد ک این از )ماضی ساده( کردم تعجب  «!موحدی جان احمد

 .)ماضی ساده(بوسیدیم و  )ماضی ساده(فشردیم 
 

 ای مناسب از متن درس بیابید؛ سپس مرجع ضمیرها را مشخص کنید.یر، جمله.برای کاربرد هر یک از ضمایر ز4

 (موحدی/  راوی)مرجع ضمیر:  بودید. م/ معلم اید )مرجع ضمیر: معلم / شما(هم سرنزده تانبرای گرفتن حقوق *ضمیر پیوسته)متّصل(:

  اورا از  شمابس سراغ  ، ازشماکردم بعد از رفتن  را کلافه دیرمرا هم گفتید که بروم. )مرجع ضمیر: راوی خاطره( /  من  *ضمیر گسسته)جدا(:

   (مدیر: «او»مرجع ضمیر -معلم فرمانده : «شما». )مرجع ضمیرگرفتم
 

 قلمرو ادبی ـــــــــــــــــــــ

 .با توجه به متن درس:1

 مرا امیدوار کرد / بال درآوردم: بسیار خوشحال شدم دلم را گرم کرد:  .............. بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید« کنایه»دو الف(

 زمزمه لطیف و سبک و ملایم / بوی التماس / حرف زدن گرم  ...................................... مشخص کنید« آمیزیحس»یک نمونه ب(
 

 ......... بند اول درس............فضاسازی، در کدام قسمت از متن درس، نقش مؤثری در پیشبرد داستان داشته است؟ 2
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 قلمرو فکری ــــــــــــــــــــــــــــ

 های زیر را از نظر محتوا بررسی کنید و دربارۀ ارتباط هر یک از آنها با متن درس به اختصار توضیح دهید.. سروده1

آبرو؛ ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث سربلندی :*یثیت.ح3پاک باختن، وارستگی، از خودگذشتگی /  بازی:.پاک2شیوه، راه، روش /  .طریق:1

  و تشخیص دارد.[ اضافه استعاری «حیثیت مرگ»/  نارزش و حقیر شمردحیثیت را به بازی گرفتن: کنایه از: بی]شود.نامی شخص میو خوش

 با زخم نشان سرفرازی نگرفت نگرفت 2بازیپاک 1طریقکس چون تو الف(           

 ) سیّد حسن حسینی(                                                                                                           مرگ را به بازی نگرفت!   3حیثیت         ورا، کسی چون تو شگفتزین پیش دلا 

 نتوانست با زخم، نشان افتخار کسب کند. کسی مثل تو راه ایثار و فداکاری را در پیش نگرفت و ای رزمنده، هیچ معنی:

 ارش و تحقیر نکرده بود.()مرگ را بی گونه عجیب به شوخی نگرفته بود!ای دلاور پیش از این هیچ کس مثل تو آبروی مرگ را این

 .ترسند/  رزمندگان اسلام از مرگ نمی . )تشبیه زخم به مدال(زخمهای رزمندگان و جانبازان نشان افتخار آنهاست ایثار و پاکبازی رزمندگان /مفهوم: 

شود و همچنان به جنگ با دشمن ادامه فشانی شهدا و جانبازان اشاره دارد و با آن بخش از متن که معلم دستش قطع میاین رباعی به جان :پاسخ

 دهد ارتباط دارد. ) ایستاده بودید؛ ولی تفنگ را نگرفتید ... با تیر بر زمین نیفتم(می
 

 قصر شیرین: .4 / ای، مجاز از شاعر )ایهام دارد(حکیم نظامی گنجه -رزمنده .نظامی: 3زیبا /  پرپیچ و خم وچین: .چین2مو، گیسو / .زلف: 1

 است که با نظامی شاعر تناسب دارد. ایهام تناسب(« قصری متعلق به شیرین معشوقه خسروپرویز» نام شهری در غرب ایران )معنی دیگر آن 

 2چینچین 1زلفِبرای وصفِ خال و      نهای پُر میبرای وصفِ میدانب(                  

 )علی سهامی(                                                                                                              4« قصرشیرین»شوم در می 3«نظامی»      گنجه نه در شیراز و نه در شهرِ           

( ایبلکه شاعر)رزمنده )زادگاه نظامی(روم و نه به گنجه!وخم و زیبا، نه به شیراز میهای پر از مین و خال و گیسوی پرپیچانبرای توصیف مید معنی:

 روم!  می (ه)جبهقصر شیرین شوم و به شهرمی

 رزمندگان اسلامطلبی ها و عاشقانه به نبرد دشمن رفتن / عاشقان واقعی رزمندگان هستند / وصف شهادت: ترک وابستگیمفهوم

کند و برای دفاع از ارزشها، به دنبال معلم خود عاشقانه به آموزِ رزمنده، آسایش و راحتی و درس و کلاس را رها میدر متن درس دانش :پاسخ

 اشاره شده است.  طلبی رزمندگانها و رفتن به جبهه برای مبارزه با دشمن و وصف شهادترود؛ در این رباعی نیز به رهاکردن وابستگیجبهه می
 

 

 

 .سرودۀ زیر با کدام قسمت از متن درس مناسبت دارد؟2

 زینت، آرایش، پیرایه /  .زیور:4آغاز و مقدّمۀ هر نوشته /  :*.دیباچه3شیرین، گوارا /  نوشین:.2/  بهار، بهار تازهتازه .نوبهار:1

 2نوشینبیدار شود ز خواب   خرمّ 1نوبهارهر سال چو 

 خاطرات شیرین 3دیباچۀ  وی عالمتا باز کند به ر

 ای دوست، مرا به خاطر آور!   )محمدتقی بهار(      4زیوراز لاله دهد به سبزه                              

رها را زاشود تا آغازی برای به یادآوری خاطرات شیرین مردم جهان باشد و سبزههر سال وقتی بهار شاد و خوشحال از خواب خوش بیدار می معنی:

 کند، ای دوست مرا به یاد بیاور!          با لاله آرایش می

 دوستان / زندگی با خاطرات ۀیاد و خاطر و گرامیداشت : یادآوریمفهوم

ام به این است که هر روز صبح با این یک پا و دو عصا به اینجا بیایم. گرد قاب عکستان را پاک حالا دل خوشی»بند پایانی درس)ارتباط با 

 ام(آید. به همین زندهکنم. سنگتان را بشویم، گلدانتان را آب بدهم و خاطراتم را با شما مرور بکنم. هر روز چیزهای بیشتری از آن شب عزیز یادم می
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 درس یازدهم: شعرخوانی)شکوه چشمان تو(

 دافع حرم، محسن حججی: شهادت شهید ممایهدرون /: غزل  قالب  /: ادبیات انقلاب اسلامی نوع ادبی
 

 /  ، نزدیک شبشب رِسغروب،  شامگاه:.3 /صبحِ زود، هنگام سحر  :*پگاه.2 / جملهافسوس، دریغ، شبهآه: .1

 ؟3شامگاهیا نه! سرِ بریدۀ خورشیدِ    ؟2پگاهاین سرِ بریدۀ ماه است در  1آه( 1

 اند؟!غروب قطع کردهنه سر خورشید است که هنگام  اند؟یابریده دمسپیدهآیا این سر زیبای بریده شده، سر ماه است که در آه!  :معنی

 شهید حججی ۀسر برید و عظمت توصیف زیبایی /از دست دادن شهید  به خاطرتاسف : مفهوم

 جناس: /پگاه و شامگاه  تضاد: /سر ماه و سر خورشید  تشخیص و استعاره: /)سر رزمنده شهید( به ماه و خورشید « این» تشبیه: :آرایه

 : سر بریده / تکرار /ماه و خورشید  :مراعات نظیر / سر و در – ماهآه و 

 از پایان مصراع دوم« است»: حذف فعل حذف /آه )شبه جمله از نوع صوت(  شبه جمله: :دستور
 

راقبت کردن، نگاه کردن، م .ملاحظه:3 /مجاز از زمین  .خاک:2 /بدون حصار و نرده، آنچه اطراف آن را حصار نگرفته باشد  :*حفاظ.بی1

 یعنی بدون این که مورد توجّه و اعتنا و احترام قرار گیرد.(  بی ملاحظهمراعات )

 افتاده بین راه؟ 3ملاحظهبی ماه یا  ؟2خاکنشسته به روی  1حفاظبی، خورشید (2

 راه افتاده است! مسیردر احترامی یا ماه است که با بی افتاده زمینتوجهی روی ، خورشید است که با بیاین)سر شهید( آیا :معنی

 شهید ۀوصف ارزش و عظمت و زیبایی سر برید / توجهی به سر بریدۀ شهید به وسیلۀ دشمناناحترامی و بیبی: مفهوم

« است»: فعل حذف /نشستن خورشید روی زمین  تشخیص و استعاره: /: خورشید و ماه مراعات نظیر /: ماه و راه جناس :آرایه و دستور

 بیت را غیرسؤالی بخوانیم، خورشید و ماه استعاره از سر شهید خواهند بود( )اگر  /از ؟ 
 

 استعاره از سر شهیدخورشید: .3 / اشاره به زمان شهادت شهید حججی دارد.صبح زود: 2 / استعاره از سر شهید.ماه: 1

 رفته است سر شب سراغِ ماه 3خورشید  2صبح زودآمده به دیدن خورشید،  1ماه(3

 ماه رفته است! دیدارصبح زود به دیدار خورشید آمده؛ یا نه! خورشیدی است که هنگام غروب به شهید ماهی است که  ۀبرید سر :معنی

 وصف زیبایی و شکوه سر شهید: مفهوم

خورشید  –ماه و خورشید  مراعات نظیر:/  آمده و رفته –: صبح و شب تضاد /: ملاقات کردن ماه و خورشید با هم تشخیص :آرایه و دستور

 در مصراع اول« است»: حذف فعل حذف /: خورشید و ماه تکرار /ماه و شب  –و صبح 
 

  استعاره از شهید / گناه:حُسن بی.4 /نام کوچک شهید حججی  نیکوکار،محسن: .3 / بالاترفراتر: .2 /خوبی، لطف، زیبایی  .حسُن:1

 4گناهحُسن بیمن، ای  شهید 3محسنای  است   2فراترشهادت از همه حُسنی  1حُسن(4

  ترین زیباییها را داری! ای کسی که پاکمحسن من، شهید ها برتر و بالاتر است. ای زیباییها و نیکی ۀزیبایی شهادت از هم :معنی

 عظمت مقام شهید حججی /است  زیباییشهادت برترین : مفهوم

 به ترتیب نهاد و منادا «:حسن»نقش  /« نح، س، »های: تکرار صامتآراییواج /: حُسن تکرار :آرایه و دستور
 

 : یکی از پیامبران، نماد زیبایی / .یوسف2 /یقین دارم، نگرانم )ایهام( ترسم: .1

 ، بگو که هیچ نیاید برون ز چاه2یوسف تو را ببیند و شرمندگی کِشد 1(ترسم5

 شود. پس به او بگویید که از چاه بیرون نیاید!یی و شکوه تو شرمنده مییقین دارم)نگرانم( که حضرت یوسف)ع( وقتی تو را ببیند در برابر زیبا :معنی

 زیبایی سر شهید حججی از زیبایی چهره حضرت یوسف بیشتر است! /: وصف مقام والای شهید مفهوم

 یوسف و چاه  اعات نظیر:مر /تشبیه تفضیل شهید حجی به حضرت یوسف :تشبیه /: اشاره به زیبایی حضرت یوسف و در چاه افتادن اوتلمیح :آرایه
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 دفترخانه، دادگاه /  :*.محضر2 /گواه  .شاهد:1

 در دادگاه عشق، رگ گردنت گواه  آورند 2محضر، نیاز نیست که در 1(شاهد6

 ستند!بهترین شاهد برای عاشق بودن تو ه تگردن بریدۀ در دادگاه عشق الهی برای اثبات عاشقی، نیازی به گواه نداری؛ زیرا رگهای :معنی

بریده شهید بهترین شاهد برای  شهید نیاز به اثبات عاشقی ندارد؛ چون سر / در راه عشق بریده شدن سر شهید /جانبازی عاشقانه شهید : مفهوم

 نشان دادن عشق او است!

: گواهی دادن رگ ارهتشخیص و استع /شاهد، محضر، دادگاه، گواه  مراعات نظیر: /رگ به گواه  –: دادگاه عشق تشبیه :و دستور آرایه

 ؟ :حذف فعل /مفعول  «:شاهد»نقش دستوری /شاهد: گواه )ق ق(، زیبارو)غ ق ق و تناسب با عشق(  ایهام تناسب: /گردن 
 

نگاه به دوردست و کنایه از  .راه کشیدن چشم:3 /شوق داشتن، میل و رغبت داشتن به دیدار کسی یا چیزی  .اشتیاق:2 /اشاره  .اشارت:1

 یدنانتظار کش

 ؟3چشمت کشیده راهکیست که  2اشتیاقِاز   1یاشارت(دارد اسارت تو به زینب 7

 کنی!به دوردستها نگاه می با شوق آورد. منتظر دیدن چه کسی هستی کهاسارت تو اسارت حضرت زینب را به یاد انسان می :معنی

 انتظار منجی /شهدا ادامه دهنده راه حضرت زینب هستند  /: اسارت مفهوم

: اشاره به اسارت حضرت زینب به دست یزیدیان و نیز اشاره به تلمیح / اسارت شهید حججی به اسارت حضرت زینب: تشبیه :ستورآرایه و د

نقش  /« ش»: تکرار صامتآراییواج /: اسارت و اشارت جناس /نگاه شهید حججی به دوردستها در آخرین تصویری که از وی دیده شد 

 الیه / مضاف در چشمت:« ـَت»
 

های اخلاقی به وجود بزرگواری، حرمت و اعتباری که از رعایت کردن ارزش :*.شرف3 /پیرو دین اسلام : *.مُسلِم2 /قاصد، نامه بر  .پیک:1

 [استعاره از شهید حججی مسلم شرف:]آید. می

 کنی نگاه؟، به کجا می3شرف 2مِمسلای   ؟1پیکرسد آیا کدام (از دور دست می8

 کنی و منتظر هستی؟آید که به دوردستها نگاه میهای دور قاصدی میآیا از افقو بزرگی هستی،  تفاکه مدافع شرای مسلمانی  :1معنی

 کنی و منتظر هستی؟آید که به دوردستها نگاه میهای دور قاصدی میعقیل مدافع شرف هستی آیا از افقبنای شهیدی که مثل مسلم :2معنی

 فت هستند. شهدا مدافع شرا /انتظار  :مفهوم

 عقیل)ایهام دارد(بنمسلمان، مسلم :مسلم ایهام: /عقیل، پیک امام حسین)ع( در واقعه کربلا بن: اشاره به اسارت و شهادت مسلمتلمیح: آرایه

 آوردن دو کلمه پرسشی در کنار هم )آیا کدام( از نظر نگارشی اشتباه است!: توجه
 

 وق و ذوق آمدن )کنایه(با شگرم آمدن: .2 / پُر، سرشارلبریز: .1

 به آغوش تو پناه 2آورده مرگ، گرم  های آخرتزندگی است نفس 1لبریز(9

 های آخر تو سرشار از زندگی است؛ طوری که مرگ، عاشقانه به آغوش تو پناه آورده است!نفسای شهید!  :معنی

 مرگ باعزت برتر از زندگی است / شهید از مرگ ترسی ندارد: مفهوم

 /آورد( : پناه آوردن مرگ )مرگ مثل ... پناه میتشخیص و استعاره /: لبریز زندگی بودن نفسهای آخر شهیدتناقض :ور آرایه و دست
 هر دو بلاغی بیان دو مصراع: ۀشیو /: لبریز زندگی بودن نفسهای آخر )نفسهای آخر تو مثل ظرفی است که ...( استعاره
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آنچه در مراسم سوگواری اهل بیت پیغمبر)ص( و به ویژه در مراسم سوگواری امام حسین)ع( خوانده  :*روضه.2 / بسیار زیاد، کنایهیک کربلا: .1

جایی در کربلا که سر امام حسین)ع(  .گودال قتلگاه:4 /یافته به صورت جسم در آمده، تجسّم :*.مجسّم3 /سرایی می شود؛ ذکر مصیبت و نوحه

 از تنش جدا شد. 

    4 گودالِ قتلگاه 3 مجسّمِ 2روضۀبه چشمت نهفته است                      ای  شکوه 1یک کربلا(10

 )مرتضی امیری اسفندقه(

در گودال  شهادت امام حسینکنندۀ مجسم)شهادت تو  هستیگودال قتلگاه امام حسین)ع(  )روایت تصویری(یافتهتجسم ۀای کسی که روض: معنی

 وجود دارد.ه کربلا در چشمانت عظمتی به اندازشکوه و  (قتلگاه است.

 روضۀ تجسم یافتۀ گودال قتلگاه امام حسین)ع( است.  شهید حججی /وصف نگاه پرشکوه شهید حججی در لحظات آخر  :مفهوم

 /  شهید حججی به روضۀ مجسم گودال قتلگاه – : چشم به کربلاتشبیه / اشاره به قیام و شهید شدن امام حسین)ع( :تلمیح: آرایه و دستور
 وابسته، ممیز/ وابسته «:کربلا»دستوری نقش  / : کربلا، روضه،گودال قتلگاهمراعات نظیر

 

 درک و دریافت  ـــــــــــــــــــــــــــ
 

 برای خوانش مناسب شعر، بهتر است ترکیبی از کدام انواع لحن را به کار گیریم؟ .1

 کننده حالات اوست. فاده شود؛ زیرا این سروده در ستایش مقام بلند شهید و توصیفهای غنایی، مدحی و حماسی استترکیبی از لحن باید: پاسخ

 های زیر پاسخ دهید.با توجّه به متن شعرخوانی به پرسش.2

 های شهید محسن حججی اشاره دارد؟های ششم تا هشتم، شاعر به کدام ویژگیدر بیتالف(

 منجی بودنشهادت، اسارت، حفظ شرافت با فداکاری؛ منتظر  پاسخ:

 های قیام عاشورا و راه شهدا چه باید کرد؟برای پاسداشت ارزشب(

  زندگی آنها. ۀو ادامه دادن راه و شیوو خاطرۀ شهدا  داشتن یادزنده نگه :پاسخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


